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Abstract
“Interpretation of the Qur’an” is one of the foundational concepts in exegetical studies 
which, due to the diversity of its usages and meanings, has consistently been accom-
panied by theoretical ambiguity and distribution of opinion among commentators. 
One manifestation of this ambiguity concerns what exegetes intend by interpretation 
and how it relates to concepts such as exegesis, occasions of revelation, and applica-
tion and extension. ʿAlī ibn Ibrāhīm al-Qummī is among the exegetes who proposed 
a fourfold classification for the interpretation of Qur’anic verses. However, a pre-
cise semantic analysis of these categories and their function within his exegetical ap-
proach has not yet been undertaken. Accordingly, the present study aims to clarify the 
semantics of the types of interpretation in Tafsīr al-Qummī and to elucidate their role 
in understanding his interpretive methodology. The research employs a library-based 
method for data collection, documentary citation for referencing sources, and a de-
scriptive-analytical approach for examining and analyzing the issues. The findings in-
dicate that al-Qummī’s four meanings, “Interpretation within Revelation,”  “Interpre-
tation alongside Revelation,” “Interpretation before revelation,” and “Interpretation 
after revelation,” respectively correspond to “Explicit Text,” “Exegesis,” “Occasions 
of revelation,” and “Application and extension.” The first meaning is associated with 
the clear and decisive verses (Muḥkam), while the other meanings relate to various 
aspects of verbal and semantic ambiguous verses (Mutashābih). The central role of 
the impeccable Imam (AS) in three of the four types is among the findings, indicat-
ing that Interpretation without the authority of the Imamate remains incomplete or 
impossible.
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پژوهشی

کاوی معناشناختی اقسام تأویل در تفسیر قمی وا

الهام زرین کلاه 1 
ezarinkolah@yahoo.com .1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، مرکز آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران

چکیده
»تأویل قرآن« از مفاهیم بنیادین در مطالعات تفســیری اســت که به‌ســبب تنوع کاربردها و معانی، 
همــواره بــا ابهام نظری و اختلاف دیدگاه میان مفســران همراه بوده اســت. از جلوه‌های این ابهام، 
مراد مفســران از تأویل و نســبت آن با مفاهیمی چون تفســیر، اســباب نزول و جری و تطبیق اســت. 
علی‌بن‌ابراهیم قمی از مفســرانی اســت که تقســیم‌بندی چهارگانه‌ای برای تأویل آیات ارائه کرده، 
کنون انجام نشده است.  اما معناشناســی دقیق این اقســام و کارکرد آن‌ها در رویکرد تفسیری وی تا
ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین معناشناســی اقســام تأویل در تفســیر قمی و روشــن ســاختن 
نقش آن در فهم رویکرد تفســیری او، با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای در گردآوری داده‌ها، شــیوه 
اســنادی در اســتناد بــه منابع و رویکــرد توصیفی ـ تحلیلی در تجزیه و تحلیل مســائل ســامان یافته 
کی از آن است که معانی چهارگانه »تأویل فی تنزیل«، »تأویل مع تنزیل«، »تأویل  است. یافته‌ها حا
قبــل تنزیــل« و »تأویــل بعــد تنزیل« وی، بــه ترتیب با »نص«، »تفســیر«، »اســباب نــزول« و »جری 
و تطبیــق« هــم پوشــانی دارد. بــه گونــه‌ای کــه معنای اول بــا »محکمات« و ســایر معانــی با جهات 
گون متشــابهات لفظی و معنایی پیوند می‌خورد. نقش محوری امام معصوم )ع( در ســه نوع از  گونا
ح شده، از یافته‌هایی است که نشان می‌دهد تأویل، بدون مرجعیت امامت، ناقص  چهار نوع مطر

یا ناممکن است.
کلیدواژه‌ها: قرآن، تأویل، تنزیل، معناشناسی، تفسیر قمی، محکمات.
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ح مسئله  1. طر
»تأویل قرآن« از جمله مفاهیم کلیدی در دانش تفســیر اســت که به‌سبب گستره 
معنایــی، تنــوع کاربردهــا همــواره محــل گفت‌وگــو و اختــاف نظر میان مفســران 
گون این مفهوم در آثار تفسیری، گاه  بوده اســت. از یک‌ســو، اســتعمال‌های گونا
موجــب هم‌پوشــانی یــا خلط تأویــل با مفاهیم نزدیــک به آن، همچون تفســیر یا 
تطبیق شــده و از ســوی دیگر، عدم تبیین دقیق مراد مفسران از »اقسام تأویل«، 
فهم نظام‌مند رویکرد تفســیری آنان را با دشــواری مواجه ســاخته اســت. در این 
میان علی بن‌ابراهیم قمی از مفســران برجســته شیعی در سده‌های نخستین، در 
مقدمه تفســیر خود تقســیم‌بندی چهارگانه‌ای برای تأویل ارائه کرده اســت. وی 
در این‌بــاره می‌نویســد: »فالقرآن منه ناســخ و منه منســوخ ... و منــه ما تأويله في 
تنزيله، و منه ما تأويله مع تنزيله، و منه ما تأويله قبل تنزيله، و منه ما تأويله بعد 
تنزيلــه...« )قمــی، 1404: مقدمه،5(. با وجود اهمیت این تقســیم‌بندی در تبیین 
نگــرش قمــی بــه متــن قــرآن و نقش امــام معصــوم )ع( در فهــم آن، معناشناســی 
دقیــق این اقســام و نســبت آن‌ها بــا مفاهیم بنیادیــن، کمتر به‌صورت مســتقل و 
تحلیلی مورد بررســی قرار گرفته اســت. روشــن است که بررســی این تقسیم‌بندی 
و فهم دقیق معناشناســی قمی در این‌باره، علاوه‌بــر اینکه نقش مهمی در تبیین 
رویکرد او نســبت به مراد الهی و مصادیق آیات دارد، با توجه به انعکاس بخش 
اعظمــی از روایــات تفســیری علی بن‌ابراهیــم، در منابع تفســیری بعدی، اهمیت 
ایــن شــناخت دوچنــدان می‌شــود. از ایــن‌رو، پژوهش حاضــر بــا بکارگیری روش 
کتابخانه‌ای در گردآوری داده‌ها، شیوه اسنادی در استناد به منابع و توصیفی- 
تحلیلــی در تجزیــه و تحلیــل مســائل، بــه دنبــال تحلیــل معناشناســی تأویــل در 
تعریف قمی و پاســخ به ســؤال ذیل اســت: اقســام چهارگانه تأویل از منظر قمی، 
بــه چــه معناســت و هر یک از آن‌هــا، با کدام یک از اصطلاحــات رایج و معاصر در 
این حوزه، پیوند می‌خورد؟بر اساس این پرسش ، پژوهش حاضر بر این فرضیه 
اســتوار اســت؛ اقســام چهارگانــه تأویــل در تفســیر قمــی، نــه به‌عنــوان مفاهیمی 
مســتقل و ناهمگــون، بلکــه در چارچــوب یک نظام معناشــناختی منســجم قابل 
تبیین‌اند؛ به‌گونه‌ای که هر یک از این اقسام با یکی از مفاهیم بنیادین تفسیری 
، اســباب نزول و جری و تطبیق هم‌پوشــانی معنایی دارد.  همچون نص، تفســیر
در خصــوص پیشــینه پژوهــش نیــز به رغــم کارهای فراوانــی که در حــوزه تاویل 
صورت گرفته، پژوهشــی که در راســتای بررســی تاویل از دیدگاه تفسیر قمی بوده 

باشد، انجام نگرفته است.



37

می
ر ق

سی
 تف

در
ل 

وی
م تأ

سا
 اق

تی
اخ

شن
عنا

ی م
کاو

وا

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان

1404

2. چارچوب نظری بحث
چارچــوب نظــری پژوهش حاضــر بر تحلیــل معناشــناختی مفاهیم کلیدی‌ اســتوار 
اســت کــه در تقســیم‌بندی اقســام تأویــل در تفســیر قمی نقــش بنیادیــن دارند. از 
آنجــا کــه فهم دقیق تلقی قمی از تأویل، بدون تبیین مفهومی »تأویل« و »تنزیل« 
ح در این زمینه،  امکان‌پذیــر نیســت، در این بخش، ضمن مرور دیدگاه‌های مطــر

تعریفی که مبنای تحلیل پژوهش قرار گرفته، تبیین می‌شود:

2-1. تأویل 
تأویل در لغت به معنای »مرجع و عاقبت کار« )فراهیدی، 1414: 120/1( »سیاســت 
و تدبیرکــردن« )ابن‌فــارس، 1382: 193(، »تفســیرکردن« )فراهیــدی، 1414: 120/1( 
و »پنهــان و غیــر ظاهــری« )طریحــی، 1362: 312/5( بــکار رفته اســت. این واژه در 
کنون همواره مورد توجه بوده و در این  پژوهش‌های مفسران و محققان از ابتدا تا
گونی ذکر شــده اســت. بــه گونه‌ای کــه برخی همچون  خصــوص دیدگاه‌هــای گونا
طبری تأویل را مترادف با »تفســیر«، برخی دیگر همچون ســیوطی )1421: 193/4( 
آن را اخــص از تفســیر و به معنای تفســیر باطن و همچنین بــه معنای خبردادن از 
دلیل مراد می‌دانند. ابن‌تیمیه از افرادی است که از دیدگاه سلف آن‌را یا مترادف با 
تفسیر و یا مصداق خارجی کلام ذکر می‌کند. از نظر وی تأویل در عرف و زبان قرآن 
همــان معنای دوم اســت )ابن‌تیمیه، بی‌تا: 10-18(. رشــید رضا نیــز موافق با گفتار 
اوســت )رشــیدرضا، 1414: 139/3(. ایــن درحالــی اســت کــه علامــه طباطبایی)ره( 
سخن ابن‌تیمیه را از این جهت که تأویل را شامل تمامی آیات قرآن اعم از محکم 
و متشــابه دانســته و آن‌را حقیقتــی فراتــر از مفاهیــم و عبــارات دانســته، می‌پذیرد، 
امــا از آن جهــت کــه آن را تنهــا عین خارجی محض دانســته، رد نمــوده و می‌گوید: 
»عیــن حارجــی، مصــداق اســت، نــه تأویل، زیــرا حق مطلب آن اســت کــه بگوییم 
تأویــل حقیقتــی اســت واقعی که بیانات قــرآن اعم از احکام، مواعــظ و حکمت ها 
مســتند بــه آن اســت...« )طباطبایــی، 1390: 48/3(. بــر ایــن اســاس، در پژوهــش 
حاضر، تأویل نه صرفاً به‌معنای تفسیر لفظی و نه صرفاً به‌عنوان مصداق خارجی 
آیــات، بلکــه به‌عنــوان حقیقتی فراتــر از ظاهر الفــاظ و مرتبط با لایه‌هــای عمیق‌تر 
کید او بر نقش  معنــا در نظــر گرفته می‌شــود؛ تلقی‌ که با رویکرد تفســیری قمــی و تأ

امام معصوم)ع( در تبیین تأویل سازگار است.

2-2. تنزیل
تنزیــل بــر بــاب تفعیل، از ریشــه »نَــزَلَ« و در لغت به معنای »فــرود آمدن از جای 
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بلنــد بــه پاییــن« اســت )فیومــی، 1414: 600/2(. ایــن واژه هــم در ارتبــاط بــا امور 
طبیعــی و مــادی ماننــد آب و هــم درمــورد امــور معنــوی مانند نزول فرشــته وحی 
بــکار مــی‌رود )مصطفــوی، 1360، 88/12(. »تنزیل« در کلام الهی به معنای اســم 
مفعولــی یعنــی نــازل شــده بــکار رفته و صفــت آن قــرار گرفتــه اســت)طباطبایی، 
1390: 243/16(. بررســی روایــات اهــل بیــت )ع( نشــان می‌دهد که ایــن واژه در 
ســه معنــا بــکار رفته اســت. یکی از ایــن موارد نام قرآن اســت. ابوالفتــوح رازی در 
این‌بــاره می‌گویــد: »کاربــرد تنزیــل در توصیف قرآن باعث شــده که بــه تدریج به 
عنــوان یکــی از نام‌هــای قرآن قرار گیــرد« )ابوالفتــوح رازی، 1408: 1/ 11(. در واقع 
تنزیل همانند ذکر، فرقان و کتاب، نام دیگری برای قرآن اســت. به عنوان مثال 
حضــرت علی )ع( فرمودند: »خدای ســبحان، محمــد )ص( را مبعوث کرد تا بیم 
دهنــده‌ای بــرای جهانیــان و امینی بر تنزیل باشــد« )مجلســی، 1404: 18/ 226(. 
در جــای دیگر درمورد گروهی فرمودند: »چشــم ایشــان با تنزیل روشــنی می‌گیرد 
و معانــی آیاتــش بــه گوش آنان القــاء می‌شــود« )مجلســی، 1404: 51/ 118(. الفاظ 
قــرآن معنــای دیگری اســت که درمورد تنزیل به کار رفته اســت. بــه عنوان مثال 
در روایتــی چنیــن نقل شــده که امــام علی )ع( در میان گروهــی از مردم فرمودند: 
»از مــن درمــورد کتــاب خــدا بپرســید، زیــرا پیامبر)ص(، هــر آیه که نازل می‌شــد، 
بــر مــن می‌خوانــد و تأویــل آن را بــه مــن می‌آموخــت. در ایــن هنــگام، ابن‌الکــوّا 
برخاست و گفت: پس درمورد آیاتی که شما در زمان نزول آن بر پیامبر )ص( نزد 
ایشــان نبــوده‌ای، چطــور؟ حضرت فرمــود: در این موارد، وقتی به حضور ایشــان 
می‌رســیدم، آن آیات را بر من قرائت می‌کرد و تأویل آن را نیز به من می‌آموخت. 
بنابرایــن پیامبــر)ص( تأویــل و تنزیــل قــرآن را بــه مــن تعلیــم می‌داد )مجلســی، 
1404: 125/10(. ســومین مفهــوم، معنای ظاهر الفاظ قــرآن یا همان ظهور ابتدایی 
ع باشــد و چــه غیر آن باشــد )برای  آن اســت. چــه ایــن معنــای ظاهری مراد شــار
کر، 1381: 73-76(.  بر این اســاس، در تقســیم‌بندی  توضیــح بیش‌تــر نــک. شــا
چهارگانه تأویل در تفســیر قمی، مراد از »تنزیل«، معنای ســوم، یعنی ظاهر الفاظ 
قرآن و ظهور ابتدایی آن اســت که مبنای تفکیک اقســام تأویل و نسبت‌ســنجی 

آن بــا ظاهر آیات قرار می‌گیرد.

3. تقسیم‌بندی تأویل از منظر قمی
علی بن‌ابراهیم در مقدمه تفسیر خود در یک بیان مفصل نسبت به معرفی اقسام 

ح ذیل است. آیات قرآن، در معرفی تأویل، چهار نوع را بیان کرده که به شر
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3-1. تأویل فی تنزیل
اولیــن مرتبــه تأویل در تعریف قمی تنزیل اســت، وی در اولین تقســیم‌بندی آیات 
قــرآن از نظــر تأویــل، بیــان می‌کند: »و أما مــا تأويله فــي تنزيله، فكل آيــه نزلت في 
حــال أو حــرام، ممــا لا يحتــاج فيها إلــى تأويل ... و هــو من المحكم الــذي ذكرناه« 
)قمی، 1404: 13/1(؛ »اما آياتيك‌ه تأويلشــان با تنزيل اســت، تمام آياتى هســتند كه 
در حلال و حرام نازل شده، که محتاج به تأويل نيست... این‌گونه آیات »محکم« 

هستند که ذکر خواهیم کرد«.

3-1-1. تحلیل و بررسی
چندیــن محــور و شــاخصه را می‌تــوان از کلام علی بن‌ابراهیم اســتخراج کرد؛ طبق 
این تعریف، بین تأویل و تنزیل هم‌پوشانی کامل وجود دارد و هیچ فاصله معنایی 
بــا هــم ندارند. در واقــع تنزیل حامل تمام مراد الهی اســت و تأویل چیزی افزون بر 
مفــاد لفظــی آیــه ارائه نمی‌دهد. لــذا، تأویل نه لایــه‌ای پنهان، بلکــه همان معنای 
نازل شده در مقام تشریع است. این گفتار قمی، عملاً وجود تأویل مستقل در آیات 
را نمــوده اســت. می‌تــوان گفت وقتــی او می‌گوید که این آیات چون تأویل شــان با 
تنزیــل همراه اســت، نیــازی به تأویــل ندارند، مقصود او این اســت که کشــف مراد 
الهی در این آیات، متوقف به علم خاص امام )ع( یا ارجاع به بطون قرآن نیست. 
لــذا، بــر اســاس این معنــا از تأویل، لفظ آیــه، معنای قابــل فهم آیه و حکم شــرعی 
مســتفاد از آن کامــاً بــر هــم منطبــق هســتند. در عین حــال، این برداشــت به این 
معنا نیســت که کلام معصوم )ع( تنها در تفســیر متشــابهات و آیات مربوط به اسرار 
الهــی حجیــت داشــته و در آیاتی‌کــه در مدلول خــود صریح و یا ظاهرنــد و احتیاجی 
يْكَ 

َ
نــا إِل

ْ
نْزَل

َ
بــه تفســیر ندارنــد، حجت نیســت، زیــرا بر اســاس آیاتــی همچــون >وَ أ

يْهِمْ< )نحل/44( مــراد از »الذکر« تمــام آیات قرآن و 
َ
 إِل

َ
ل ــنَ لِلنّــاسِ مــا نُــزِّ ــرَ لِتُبَيِّ

ْ
ك لذِّ

َ
ا

طبــق روایاتی همچــون حدیث ثقلین مراد از »کتاب«، کل کتاب قرآن اســت)نک. 
طباطبایی 1390: 261/12(. لذا، کلام معصوم )ع( همواره حجت اســت، هر چند در 

این نوع تأویل، رجوع به آن الزامی نباشد.
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر در ایــن عبــارت قمــی، اختصــاص ایــن نــوع تأویــل بــه 
محکمــات قرآنی اســت که نمونــه بارز آن را آیات الأحکام می‌داند. به نظر می‌رســد 
وجــه تســمیه قمــی از تأویــل بــه »محکمات«، بــه این دلیل اســت که معنــای این 
دســت آیــات، واضــح و روشــن اســت و برای فهــم آن نیاز بــه ارجاع به دیگــر آیات، 
تعییــن مصــداق و... نیســت. وی ذیــل آیه 7 آل عمــران، همین معنــا را تکرار کرده 
و بیــان می‌کنــد: »محکــم مما تأویله فی تنزیلــه« )قمــی، 1404: 1/ 96(. گفتار برخی 
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متقدمــان بــا آنچــه قمــی می‌گوید، هم پوشــانی دارد. ســیوطی از کســانی اســت که 
برخــی اقــوال منقــول در این‌بــاره را بیــان نموده که همــه آن‌ها در وضوح و روشــن 
بــودن مــراد محکمــات، اتفــاق نظر دارنــد.  برخی از ایــن اقوال چنین اســت: الف؛ 
محکــم آن اســت کــه تنهــا یک وجــه تأویــل را می‌پذیــرد. ب؛ محکم آن اســت که 
معنایش به خودی خود مستقل است. ج؛ محکم آن است که با نزول، تأویلش نیز 
هســت. د؛ محکم آیات ناســخ قــرآن، حلال و حرام، حدود و فرائــض و آنچه به آن 
ایمان آورده شود و عمل گردد. ه؛ محکم آن است که در آن حلال و حرام باشد. و؛ 

محکم فرائض، امر، نهی و حلال می‌باشد )نک. سیوطی، 1421: 319/1(.
قمــی در ادامــه ایــن بحــث در مقدمــه و در متــن تفســیر، نمونه‌هایــی از ایــن نــوع 
مْ 

ُ
يْك

َ
مَتْ عَل تأویل را ذکر می‌کند که به برخی از آن‌ها اشــاره می‌شــود. وی آیه >حُرِّ

مْ‌< )نســاء/22( را یکی از این 
ُ

مْ وَ خالاتُك
ُ

ــمْ وَ عَمّاتُك
ُ

خَواتُك
َ
ــمْ وَ أ

ُ
ــمْ وَ بَناتُك

ُ
هاتُك مَّ

ُ
أ

مــوارد می‌دانــد )قمــی، 1404: 13/1(. زیــرا بر اســاس تنزیــل و ظاهر آیه معلوم اســت 
که نکاح با مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها و خاله‌ها حرام اســت. روشــن اســت 
کــه بــرای فهم این مطلــب، نیاز به مراجعه بــه امام)ع( و تأویل آیه نیســت. نمونه 
يــرِ< )مائــده/173( اســت  خِنْزِ

ْ
ل

َ
حْــمُ ا

َ
مُ وَ ل لــدَّ

َ
مَيْتَــةُ وَ ا

ْ
ل

َ
ــمُ ا

ُ
يْك

َ
مَــتْ عَل دیگــر آیــه >حُرِّ

)همان‌جا(. طبق ظاهر این آیه، مشــخص اســت که مردار، خون، گوشــت خوک و 
ذِيــنَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ 

َّ
ل
َ
هَا ا يُّ

َ
ماننــد آن حرام اســت. آیه وضو و تیمم کــه می‌فرماید: >يا أ

مْ 
ُ

ك
َ
رْجُل

َ
مْ وَ أ

ُ
ؤُسِك مَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُ

ْ
ل

َ
ى ا

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَ أ

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
لاةِ فَاغْسِــل لصَّ

َ
ى ا

َ
إِل

عْبَيْنِ< )مائده/6( نمونه دیگر اســت. واضح اســت که با دقت در ظاهر این 
َ

ك
ْ
ل

َ
ى ا

َ
إِل

آیه، نحوه وضو و تیمم، کاملاً مشخص است.
حْصَيْنــاهُ فيِ إِمــامٍ مُبِينٍ( )یس/12( نمونه دیگری اســت که قمی 

َ
آیــه )وَ كُلَّ شَــيْ‌ءٍ أ

ذکر کرده اســت. وی مراد از »إِمامٍ مُبِينٍ« را »کتاب مبین« دانســته و در ادامه بیان 
می‌کند که این آیه از محکمات است. این درحالی است که وی در ادامه در روایتی 
بِينُ 

ُ
مَامُ اَلْمُبِينُ أ ِ

ْ
ِ اَلْإ

نَــا وَ اَلّلَّهَ
َ
بــه نقــل از ابن‌عباس از امام علی )ع( چنین می‌آورد: »أ

ِ )ص(« )قمــی، 1404: 212/2(. طبق این 
لِلْحَــقِّ مِــنَ اَلْبَاطِــلِ وَ وَرِثْتُهُ مِنْ رَسُــولِ اَلّلَّهَ

روایــت، امــام علــی )ع(، پیامبر)ص( و خود را »امام مبین« می‌داند. بر اســاس این 
روایــت، دیگــر نمی‌تــوان گفت این آیه محکم اســت و نیــازی به تأویل نــدارد. زیرا 
ظاهــر آیــه ایــن برداشــت را نمی‌رســاند کــه مقصــود از واژه »امــام«، پیامبــر )ص( و 
حضــرت علی )ع( اســت، بلکه این برداشــت، نیاز به تبییــن دارد. لذا، طبق تعریف 
قمــی از محکــم و برابر دانســتن آن با »التأویل فی تنزیل«، دیگر محکم محســوب 
نمی‌شــود. در حالی‌که قمی خود آن را محکم دانســته است. در عین حال می‌توان 
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گفت علت اینکه علی بن‌ابراهیم این آیه را محکم دانســته، این اســت که بداهت 
و وضوح آن بر »امام مبین« بودن پیامبر )ص( و حضرت علی)ع(، به حدی است 
که می‌توان آن را محکم دانست. وی یادآور می‌شود که تعداد این قبیل آیات زیاد 
اســت. آیــات رعد/86 )قمــی، 1404: 363/1(، اســراء/63 )همان: 22/2(، اســراء/54 

)همان: 21/2( و... نمونه‌های دیگر از این نوع تأویل هستند. 

3-1-1. پیوند با نص
بررســی دیدگاه قمی در مورد تأویل و برابر دانســتن آن با تنزیل، نشــان می‌دهد که 
ایــن معنــا همان چیزی اســت کــه محققان علــوم قرآنی از آن به »نــص« و »ظاهر« 
یاد کرده‌اند. در این خصوص ســیوطی در الاتقان به نقل از طیبی چنین می‌گوید: 
»منظور از محکم آن است که معنایش واضح باشد و متشابه بر خلاف آن است؛ زیرا 
گر معنای  لفظی‌که متضمن معنایی است یا معنای دیگری هم می پذیرد، یا خیر، ا
گر دلالتش بر آن معنا راجح باشــد، ظاهر است. بر این  دیگری نپذیرد نص اســت. ا
اســاس مشــترک بین نص و ظاهر، محکم است« )نک. سیوطی، 1421: 319/1(. بر 
این اســاس می‌توان گفت علی بن‌ابراهیم به نوعی از آیات اشــاره دارد که از حیث 
عدم نیاز به تأویل، کارکردی مشابه »نص« و »ظاهر« در بیان انواع منطوق دارند. 
زیرا همان‌طور که مشــاهده شــد، ســیوطی از »نص« به عنوان لفظی یاد می‌کند که 
تنها بر یک معنا دلالت می کند و نیازمند حمل بر معنای دیگر نیســت، قمی نیز از 
آیاتی ســخن می‌گوید که مراد الهی در همان ســطح تنزیل مســتقر شده و نیازی به 
تأویل مستقل ندارد. در عین حال، می‌توان گفت این هم پوشانی صرفاً در سطح 
کارکرد تفســیری اســت و نه در سطح مبانی نظری؛ زیرا سیوطی بر معیارهای زبانی 
دلالــت لفــظ تکیه دارد، در حالی که قمی نســبت آیه با امکان یا عدم امکان تأویل 

ک قرار می دهد. باطنی را ملا

3-2. تأویل مع تنزیل
نوع دیگر تأویل از منظر شیخ قمی، »تأویل مع تنزیل« است. به باور او برخی آیات 
بــه گونه‌ای هســتند که تأویــل آن‌ها در تنزیل نیســت. وی در این‌باره می‌گوید: »و 
مْرِ.( فلم يســتغن الناس بتنزيل الآية، 

َ
أ

ْ
ل
َ
ولِي ا

ُ
أما ما تأويله مع تنزيله فمثل قوله )... أ

مْــرِ و ...« )قمــی، 1404: 13/1و 14(؛ »اما آیاتی‌که 
َ ْ
ولِي اَلْأ

ُ
حتى فســر لهم الرســول مــن أ

تأویل آن‌ها با تنزیل نیســت،...تا زمانی‌که از طرف پیامبر)ص( برای مردم تفســیر 
نشــوند، نمی‌دانند مراد از چه کســانی هســتند، زیرا از خود آیه منظور آن قابل درک 
نیســت...« بلکه لازم اســت حتماً تفســیر شــوند تا مراد آن دانسته شــوند. وی مفسر 
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این‌ گونه آیات را پیامبر )ص( معرفی می‌کند. 
مْ< )نساء/59( 

ُ
مْرِ مِنْك

َ
أ

ْ
ل
َ
وليِ ا

ُ
 وَ أ

َ
سُول لرَّ

َ
طِيعُوا ا

َ
هَ وَ أ لل�ّ

َ
طِيعُوا ا

َ
مْرِ« در آیه >أ

َ ْ
ولِي اَلْأ

ُ
واژه »أ

از ایــن نمونــه اســت )قمــی، 1404: 13/1(.‌ تا زمانی‌کــه این آیه از طــرف پيامبر)ص( 
مْرِ« مشــخص نمی‌شود. زیرا بر اســاس آیه، منظور از 

َ ْ
ولِي اَلْأ

ُ
تفســير نشــود، مراد از »أ

این عبارت، قابل برداشــت و درک نیســت. قمی در ادامه ذیل آیه مورد بررســی، با 
ولِي 

ُ
سُولِ‌ وَ إِلَى أ ‌، وَ إِلَى اَلرَّ ِ

ذکر روایت »نَزَلَتْ »فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اَلّلَّهَ
مْــرِ مِنْكُمْ‌« به نقــل از حریز از امام صادق)ع(، مراد از »اولی الامر« را حضرت علی 

َ ْ
اَلْأ

قُوا اَلَلّه  )ع( ذکر می‌کند )همان: 141/1(. نمونه دیگر، مراد از »اَلصّادِقِينَ« در آیه »اِتَّ
وَ كُونُــوا مَــعَ اَلصّادِقِينَ«‌ )التوبه/120( اســت )همان: 141/1(. صــرف اینکه مردم این 
آیــه را از لســان پیامبر)ص( اســتماع کنند، مراد واژه مد نظــر را درک نمی‌کنند، مگر 
ح مراد آن، ایشــان را از این امــر بی‌نیاز گرداند.  اینکــه پیامبــر )ص( با تفســیر و شــر
يامُ  لصِّ

َ
مُ ا

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
واژگان مربــوط به احــکام عبادی همچون »صیام«، در آیه >ك

كاةَ‌« در آیه >وَ  ــاةَ« و »اَلــزَّ ــمْ< )بقــره/183(، ‌»اَلصَّ
ُ

ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِك
َّ
ل
َ
ــى ا

َ
مــا كُتِــبَ عَل

َ
ك

كاةَ< )بقره/43( نیز از این نمونه هســتند )همان: 141/1(.  لزَّ
َ
لاةَ وَ آتُوا ا لصَّ

َ
قِيمُوا ا

َ
أ

در این‌گونــه آیات و موارد مشــابه هم، قبل از اعــام و تبیین پیامبر)ص( در معنا و 
مراد این واژگان، مردم نمی‌دانند چه زمانی، چطور و چگونه باید روزه بگیرند؛ نماز 

خواندن به چه صورت است، تعداد رکعات، وجوب و استحباب آن چگونه است.

3-2-1. تحلیل و بررسی
 این گفتار قمی نشان می‌دهد؛ اولاً گاه تأویل برای تعیین مراد آیه کفایت نمی‌کند، 
زیــرا لفــظ نــازل شــده آیــات، معنایــی اجمالــی دارد، اما ایــن معنا برای عمــل دینی 
کافــی نیســت. در واقع با تنزیل اصل تکلیف بیان می‌شــود، امــا چگونگی، حدود و 
مصادیق با تنزیل قابل تبیین نیســت و برای تحقق این نوع تأویل، نه بر اســاس 
تأمــل زبانــی می‌تــوان به آن پی بــرد، نه عقل عرفــی. بلکه نیازمند تفســیر و تبیین 
معصــوم )ع( اســت، لذا، تا زمانی‌که معصــوم )ع( آن را تبیین نکند، مراد آن محقق 
نمی‌شــود. در عیــن حــال، ایــن مطلب بــه این معنا نیســت که با تأویــل، چیزی به 
قرآن افزوده می‌شــود، بلکه به این معناســت که آنچه به صورت مجمل نازل شده 

بود، توسط معصوم)ع( با تفصیل بیش‌تری تبیین می‌شود. 
این نوع تأویل به کرات در کلام معصوم )ع( بکار رفته است. به عنوان مثال جابر 
بن ‌یزید جعفی از امام باقر )ع( از پدرش از جدش از امام علی)ع( در خطبه‌ای که 
9 روز پــس از رحلــت پیامبــر)ص( و جمع قــرآن، آن را ایراد فرمودنــد، چنین گفت: 
»ســپاس خدایــی را کــه اوهام بندگان را از رســیدن جــز به وجودش عاجز اســت، و 
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عقــول ایشــان را از ایــن کــه ذات وی را تخیل کنند، مانع شــد، زیرا هرگونه شــبیه و 
شکلی بر او ممتنع است، بلکه او کسی است که ذاتش هیچ گونه تفاوت و تغییری 
گر تعبیر »کان« برای او استفاده  ندارد و کمالش تبعیض و تجزیه ای نمی پذیرد...ا
گر »لم یزل« بکار رود، تأویل آن  شود، تأویلش این است که او ازلی الوجود است و ا

نفی عدم از اوست« )مجلسی، 1404: 221/4(

3-2-2. پیوند با تفسیر و بطن
نا 

ْ
نْزَل

َ
می‌توان گفت مراد قمی از این دسته آیات، آیات نیازمند تبیین طبق آیه >وَ أ

يْهِمْ< )نحل/44( است. در عین حال با توجه به 
َ
 إِل

َ
ل نَ لِلنّاسِ ما نُزِّ رَ لِتُبَيِّ

ْ
ك لذِّ

َ
يْكَ ا

َ
إِل

مثال‌هایــی کــه علــی بن‌ابراهیم از این نوع بیــان کرده، می‌توان آن را در دو قســم 
بیان کرد:

ح و تفســیر اســت.   الــف؛ دســته اول بیانگــر تأویل تفســیری یا تأویل تبیینی یا شــر
زیرا طبق آیاتی‌که قمی در تعیین مراد »الصلاة«، »الزکاة« و »الصیام« ارائه می‌دهد، 
پیامبــر)ص(، نــه چیزی بر خــاف ظاهر ارائــه می‌دهد، نه معنــای باطنی و پنهان 
را نیــز بیــان می‌کنــد، بلکه مــراد آیه را توضیح و اجمــال واژگانی را تبییــن می‌نماید، 
ایــن دقیقــا همــان کاری اســت که در تفســیر انجام می‌شــود. لــذا در خصوص این 
دســته آیــات، »تأویــل مــع تنزیــل«، در کارکــرد، همان تفســیر اســت. در این‌جا این 
ح اســت که چرا قمی عنوان این نوع تأویل را »تفســیر« نگذاشته، بلکه  ســؤال مطر
از »تأویــل مــع تنزیــل« اســتفاده می‌‎کنــد. می توان گفت علت آن اســت کــه در این 
جــا مــراد آیه از خود لفظ به دســت نمی‌آید و بدون پیامبــر )ص( وصول به مقصود 
ممکــن نیســت، در واقــع از منظــر قمی هر جا عبور از ظاهر مســتقل آیه لازم باشــد، 
عنــوان تأویل صادق اســت. بر این اســاس، »تأویــل مع تنزیل« در تفســیر قمی، از 
ح آیه اســت، اما از جهــت اصطلاحی، از آنجــا که بدون  حیــث کارکــرد، تفســیر و شــر
بیان معصوم)ع(، مراد آیه به دســت نمی‌آید، ذیل عنوان تأویل قرار گرفته اســت. 
به باور قمی تأویل این‌گونه آیات، نه نفی ظهور است، نه اثبات بطن. بلکه کشف 

مراد تشریعی است.
ب؛ اما دســته دوم آیات یعنی آیه نســاء/59 و توبه/119، بیانگر تأویل باطنی است. 
زیرا در آن‌ها لفظ از نظر لغوی و ظاهری روشن است. اما مصداق واقعی و کامل آن 
تنها از طریق معصوم )ع( دانسته می‌شود. لذا از نوع تعیین مصداق خاص است، 
ح مفهوم. از این‌رو، با بطن قرآن پیوند می‌یابد. گفتار علامه طباطبایی ذیل  نه شر
آیــه 119 ســوره توبه در تبییــن »الصادقین« مؤید این مطلب اســت. وی در این‌باره 
بیــان می‌کنــد که اینکه در این آیه، هم کلمــه »الصادقین« به صورت مطلق آمده و 
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لصّادِقِينَ(، قرینه‌ای اســت بر اینکه مقصود 
َ
ونُوا مَــعَ ا

ُ
هــم بــه طور مطلق فرموده )ك

از صــدق، معنــای مجــازی و وســیع آن اســت، نه معنای لغــوی و تفســیر لفظی آن 
)طباطبایــی، 1390: 9/ 402(. روایــت ســلیم بن‌قیــس هلالــی نیز مؤیــد دیگر بر این 
گفتار است. وی چنين نقل مك‌ىند: »روزى امير مؤمنان)ع( با جمعى از مسلمانان 
گفــت وگو می‌کرد، فرمود: »شــما را به خدا ســوگند م‌ىدهم آيــا م‌ىدانيد هنگامك‌ىه 
لصّادِقِينَ‌< را نازل كرد، ســلمان 

َ
هَ وَ كُونُوا مَعَ ا لل�ّ

َ
قُوا ا

َ
ذِينَ آمَنُوا اِتّ

َّ
ل
َ
هَــا ا يُّ

َ
خــدا آیــه >يا أ

گفــت: »اى رســول خدا آيا منظور از آن عام اســت يا خــاص‌؟« پيامبر )ص( فرمود: 
»مأموريــن به اين دســتور همــه مؤمنانند و امــا عنوان صادقيــن مخصوص برادرم 
علــى )ع( و اوصيــاء بعــد از او تا روز قيامت اســت«. هنگامك‌ىه على )ع( اين ســؤال 
را كــرد، حاضــران گفتند آرى اين ســخن را از پيامبر )ص( شــنيديم )نک. بحرانی، 

)864/2 :1415

3-3. تأویل قبل تنزیل
سومین نوع تأویل از منظر قمی، که می‌توان از آن با عنوان »تأویل پیشانزولی« نام 
برد، مربوط به قبل از نزول آیه است. توصیف قمی از این نوع تأویل چنین است: 
»و أمــا مــا تأويله قبل تنزيله، فالأمور التــي حدثت في عصر النّبي )ص( مما لم كين 
عنــد النبــي فيها حكم مثل الظهار، فــإن العرب في الجاهلية كانــوا إذا ظاهر الرجل 
مــن امرأتــه، حرمــت عليه إلــى الأبد، فلمــا هاجر رســول الله إلى المدينــة ظاهر رجل 
مــن امرأته يقال لــه أوس بن‌الصامت فجاءت امرأته إلى رســول اللّه )ص( فأخبرته 
ذِينَ 

َّ
وَلَدْنَهُمْ‌بذلك، فانتظر النّبي )ص( الحكم من الله، فأنزل الله تبارك و تعالى >اَل

للاّئِي < )مجادله/4( و 
َ
 ا

َ
هاتُهُمْ إِلاّ مَّ

ُ
هاتِهِــمْ إِنْ أ مَّ

ُ
مْ مِنْ نِســائِهِمْ ما هُنَّ أ

ُ
ونَ مِنْك يُظاهِــرُ

مثلــه مــا نزل في اللعان و غيره ممــا لم كين عند النبي )ص( حكم، حتى نزل عليه 
القرآن به من عندالله عزوجل، فكان التأويل قد تقدم التنزيل« )قمی، 1404: 14/1(؛ 
ترجم:  »اما آياتيك‌ه تأويل آن‌ها پيش از تنزيل اســت وقايع و حوادثى اســت كه در 
زمان پيغمبر واقع شده و در نزد آن حضرت درباره آن‌ها حكمى نبود، مانند ظهار. 
گــر با زن خود ظهــار م‌ىنمودند، آن زن بــر ظهاركننده  در زمــان جاهليــت عرب‌ها ا
حرام هميشگى م‌ىشد. نقل شده، مردى بنام اوس بن‌صامت كه با زن خود ظهار 
كرده بود، خدمت پيغمبر آمد. آن حضرت منتظر وحى شد. خداوند اين آيه را نازل 
للاّئِي 

َ
 ا

َ
هاتُهُــمْ إِلاّ مَّ

ُ
هاتِهِمْ إِنْ أ مَّ

ُ
مْ مِنْ نِســائِهِمْ ما هُــنَّ أ

ُ
ونَ مِنْك ذِيــنَ يُظاهِــرُ

َّ
ل
َ
فرمــود: >ا

دْنَهُــمْ<‌. و ماننــد ايــن آيــه دربــارۀ لعان و غيــر آنك‌ه قبــاً در مورد آن‌هــا از جانب 
َ
وَل

خداونــد حكمى بر پیامبر)ص( نازل نشــده بود، تــا زمانك‌ىه در قرآن حكمى در آن 
خصوص نازل م‌ىگرديد، لذا، تأويل اين آيات پيش از نزول آن‌ها بوده است«.
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3-3-1. تحلیل و بررسی
قمــی بــر این باور اســت کــه برخی آیات قــرآن ناظر به وقایعی هســتند کــه در زمان 
خ داده‌اند، مردم با آن درگیر  خ داده اســت، یعنی آن حوادث واقعــا ر پیامبــر)ص( ر
بوده‌انــد، امــا حکــم شــرعی در مقام نــزول، درمورد آن وجود نداشــته و نازل نشــده 
اســت. در واقــع اینکــه قمــی از ایــن نــوع تأویل بــه »تأویل قبــل نزول« نــام می‌برد 
و معتقــد اســت قبــل از نــزول وجــود داشــته، بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــردم آن را 
می‌دانســتند، بلکــه بــه این معناســت که مراد و حکم الهی نســبت بــه آن واقعه در 
علــم خداونــد معین بــوده، اما هنــوز تنزیل نیافته بوده اســت. یعنــی حکم تازه‌ای 
ایجاد نمی‌شود، بلکه آن تأویل پیشینی، به صورت تنزیلی و لفظی آشکار می‌شود.
خ  گفتنــی اســت تفــاوت این نوع تأویــل با نوع دوم این اســت که در اینجــا واقعه ر
داده، اما آیه و حکم هنوز نازل نشده، اما در نوع دوم، آیه و حکم آن مجمل بوده 
و نیــاز به توضیح پیامبر)ص( اســت. قمی در این‌بــاره ماجرای ظهار، لعان و موارد 
مشــابه را مثــال می‌زنــد. حــدف قــذف، افــک و... نمونه‌هایــی دیگر هســتند که در 

این‌خصوص می‌توان بیان کرد.

3-3-2. ارتباط با اسباب نزول 
بــا توجــه بــه تعریفی که علی بن‌ابراهیم از تأویل نوع ســوم ارائــه می‌دهد، می‌توان 
گفت این نوع تأویل، ارتباط مســتقیم و روش‌شــناختی با بحث اســباب نزول دارد. 
توضیح آنکه؛ اســباب نزول به حوادث، شــرایط یا واقعه‌ای تاریخی گفته می‌شــود 
که موجب نزول آیه یا آیاتی مشخص شده و زمینه تشریع حکم الهی در آن شرایط 
را فراهــم می‌نمایــد )حجتــی، 1377: 19(. در باور قمی از »تأویــل قبل تنزیل« نیز، 
خ داده و حکم الهی نســبت بــه آن واقعه در  واقعــه‌ای تاریخــی پیــش از نزول آیه ر
علــم خداونــد موجود بوده اســت. امــا لفظ و بیان آن تا زمان نزول آیه صادر نشــده 
اســت. به این ترتیب نزول آیه به مثابه تحقق این تأویل پیشــین در مقام تشــریع 
اســت. مثال‌هایــی کــه قمــی در این‌باره بیــان کرده، همــان مواردی هســتند که در 

ح شده‌اند.  روایات به عنوان سبب نزول آیات مذکور، مطر

3-4. تأویل بعد تنزیل
نوع چهارم تأویل در تفسیر قمی، که می‌توان از آن با عنوان »تاویل پسانزولی« یاد 
کــرد، چنیــن اســت: »و أما ما تأويله بعــد تنزيله، فالأمور التي حدثــت في عصر النّبي 
)ص( و بعــده مــن غصــب آل محمــد حقهــم، و مــا وعدهــم الله به مــن النصر على 
أعدائهــم، و مــا أخبــر الله به من أخبار القائم و خروجه، و أخبار الرجعة و الســاعة ... 



46

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان
1404

نزلــت فــي القائم من آل محمد صلــوات اللّه عليهم ...« و مثله كثيــر مما تأويله بعد 
تنزيلــه« )قمــی، 1404: 14/1(؛ ترجمــه: »اما آياتيك‌ه تأويل آن‌ها بعد از تنزيل اســت، 
حوادثى چون غصب خلافت و حقوق آل محمد )ع( و آنچه خداوند وعده نصرت 
بر دشــمنان به آن‌ها داده و آنچه خداوند پيغمبرش را از اخبار ظهور حضرت قائم 
)ع( و اخبار رجعت و روز قيامت و امثال آن مطلع فرموده است...و نظائر اين آيات 

كه تأويل آنها بعد از تنزيل است زياد م‌ىباشد«. 

3-4-1. تحلیل و بررسی
گرچه  آنچــه قمــی در نــوع چهــارم بیــان می‌کنــد، ناظر بــه آیاتی از قرآن اســت کــه ا
در زمــان پیامبــر )ص( نــازل شــده‌ و معنــای لفظــی آن‌ها نیــز قابل فهم اســت، اما 
تحقق کامل مراد الهیِ آن‌ها به آینده و پس از عصر نزول موکول شــده اســت. علی 
بن‌ابراهیــم در تبییــن این نــوع، تصریح می‌کند کــه برخی آیات قــرآن به حوادث و 
خ داده‌اند، یا تحقق نهایی  وقایعی اشــاره دارنــد که یا پس از رحلت پیامبــر)ص( ر
آن‌ها هنوز واقع نشــده اســت. این دســته از آیات نه صرفاً گزارش‌گر گذشته‌اند و نه 
تنهــا ناظــر بــه زمان نــزول؛ بلکه افــق معنایی آن‌ها بــه آینده تاریخ امت اســامی و 
پس از پیامبر )ص( امتداد می‌یابد. مسائلی همچون غصب خلافت اهل‌بیت)ع(، 
وعــده نصرت الهی بر دشــمنان حــق، اخبار مربوط به ظهور حضــرت مهدی)عج( 
و مســئله رجعــت، همگی در زمــره مصادیق این نوع تأویل قــرار می‌گیرند. دقت در 
ایــن مصادیق نشــان می‌دهد که امام)ع( در تعییــن آن مرجعیت، نقش محوری و 
اساسی دارد. زیرا تشخیص زمان و مصداق تحقق این نوع تأویل، بدون ارجاع به 
آموزه‌هــای امامت ممکن نیســت. همچنین نشــان می‌دهد؛ از آنجا کــه قرآن مایه 
هدایت بشــر تا روز قیامت است، این‌ گونه نیست که احکام آن مخصوص افرادی 
باشــد کــه قــرآن ابتداءاً در توصیف آن‌ها نازل شــده اســت، بلکه تمام کســانی را که 

شبیه آنان باشند نیز شامل می‌شود )نک. مظفری، 1398: 18(.
شــایان ذکــر اســت، علامــه طباطبایی اخبــار مربوط به حــال و آینده را به دو قســم 
می‌دانــد. یــک قســم، اخبــاری  اســت کــه مخبربــه آن‌هــا بــا حــس و عقل مــا قابل 
دسترســی اســت. تأویل این دسته از اخبار هم همان اموری است که در حال واقع 
هُــمْ< )التوبه/47( >و 

َ
اعُونَ ل مْ سَــمَّ

ُ
شــده یــا در آینده واقع می شــوند، آیــات >وَفِيك

بِهِــمْ سَــيَغْلِبُونَ< )روم/1و2( از این 
َ
رْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْــدِ غَل

َ
أ

ْ
دْنـَـى ال

َ
ومُ. فـِـي أ غُلِبَــتِ الــرُّ

نمونــه هســتند. قســم دوم، اخباری هســتند که به صفــات الهی یا حــوادث جهان 
مربوط می‌شود. در این موارد نیز همان حقایق، تأویل آیات مزبور به شمار می‌روند 

)طباطبایی، 1390: 44/3(.
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قمی برای تبیین این معنا، به آیاتی استشهاد می‌کند که ساختار وعده‌محور دارند؛ 
ذِينَ 

َّ
ــى ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
يــدُ أ برخــی از ایــن آیــات در مــورد  اخبار ظهور هســتند. آیــه >وَنُرِ

وَارِثِينَ< )قصص/5( از این نمونه 
ْ
هُمُ ال

َ
ةً وَنَجْعَل ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
أ

ْ
اسْتُضْعِفُوا فيِ ال

گرچه این آیه در ظاهر می‌تواند به داستان بنی‌اسرائیل اشاره  است. به باور قمی، ا
داشــته باشــد، اما تأویل نهایی آن در چارچوب تاریخ امت اســامی و تحقق وعده 
الهــی دربــاره پیروزی نهایی مســتضعفان و اســتقرار امامت حق معنــا پیدا می‌کند؛ 
امری‌که تحقق کامل آن هنوز واقع نشده و به آینده موکول است )نک. قمی، 1404: 
2/ 133(. در ایــن چارچــوب، تأویــل نه به معنای تفســیر لفظی آیــه و نه به معنای 
کشــف حکــم شــرعی، بلکــه بــه معنای تحقق خارجــی و عینیِ مــراد الهی در بســتر 
تاریخ تلقی می‌شــود. به بیان دیگر، قمی تأویل را در این نوع، امری واقعه‌محور و 

تحقق‌پذیر می‌داند، نه صرفاً یک فرآیند تفسیری یا معنایی.
لصّالِحُونَ< 

َ
رْضَ يَرِثُها عِبــادِيَ ا

َ
أ

ْ
ل
َ
نَّ ا

َ
ــرِ أ

ْ
ك لذِّ

َ
بُورِ مِنْ بَعْــدِ ا لزَّ

َ
قَــدْ كَتَبْنا فـِـي ا

َ
آیــه >وَ ل

)انبیــاء/105( کــه از وعده الهی در زبور و در کتب انبیاء ســلف، در خصوص به ارث 
ذِينَ 

َّ
ل
َ
هُ ا لل�ّ

َ
بردن زمین توسط بندگان نیکوکار‌ سخن گفته )همان: 78/2(، آیه >وَعَدَ ا

ذِينَ مِنْ 
َّ
ل
َ
فَ ا

َ
رْضِ كَمَا اِسْــتَخْل

َ
أ

ْ
ل
َ
هُمْ فيِ ا يَسْــتَخْلِفَنَّ

َ
لصّالِحاتِ ل

َ
وا ا

ُ
مْ وَ عَمِل

ُ
آمَنُوا مِنْك

 
ً
مْنا

َ
هُــمْ مِنْ بَعْــدِ خَوْفِهِمْ أ نَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
هُــمْ وَ ل

َ
ــذِي اِرْتَضى ل

َّ
ل
َ
هُــمْ دِينَهُــمُ ا

َ
نَــنَّ ل ِ

ّ
يُمَك

َ
قَبْلِهِــمْ وَ ل

< )نور/55( که وعده حکومت مؤمنان و صالحان را 
ً
ونَ بِي شَــيْئا

ُ
يَعْبُدُونَنِي لا يُشْــرِك

می‌دهد، نیز در این راستا هستند )همان: 2/ 108(.
ى 

َ
حَــقِّ لِيُظْهِرَهُ عَل

ْ
ل

َ
هُدى وَ دِينِ ا

ْ
هُ بِال

َ
رْسَــلَ رَسُــول

َ
ذِي أ

َّ
ل
َ
از دیگــر آیــات در این زمینه >هُوَ ا

وءَ  لسُّ
َ
شِفُ ا

ْ
مُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَك

ْ
ل

َ
نْ يُجِيبُ ا مَّ

َ
ونَ< و آیه‌ >أ

ُ
مُشْرِك

ْ
ل

َ
وْ كَرِهَ ا

َ
هِ وَ ل ِ

ّ
ينِ كُل لدِّ

َ
ا

رْضِ‌< )توبه/33( اســت. صالح بن‌عقبه از امام صادق)ع( ذیل 
َ
أ

ْ
ل
َ
فاءَ ا

َ
ــمْ خُل

ُ
ك

ُ
وَ يَجْعَل

ایــن آیــه نقــل می‌کند: »اين آيه درباره قائم آل محمد )ع( نازل شــده، به خدا ســوگند 
مضطــر او اســت، كه در مقــام ابراهيم دو ركعت نماز م‌ىخوانــد و خداوند را م‌ىخواند، 

پس او اجابتش م‌ىفرمايد و او را بر روى زمين خليفه مك‌ىند« )همان: 290/1(.
برخی دیگر از آیاتی که مشمول این نوع تأویل‌اند، درمورد رجعت می‌باشند. نمونه 
« )نمل/83( است که مطابق با آن خداوند 

ً
ةٍ فَوْجا مَّ

ُ
آن، آیه »وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أ

در آن روزی را وعده می‌دهد که از هر قوی دسته‌ای را به سوی دنیا، برمی‌گرداند. 
قمــی)1404، 2/ 131( در این‌بــاره بــه روایــت حماد از امام صادق)ع( اســتناد می‌کند 
کــه در آن، امــام)ع( از حمــاد می‌پرســد: اى حمــاد مــردم در معنــاى ايــن آيــه چــه 
م‌ىگويند؟عرض كردم: م‌ىگويند اين آيه مربوط به قيامت اســت. فرمودند: چنين 
نيســت كــه آن‌ها م‌ىگوينــد، بلکه اين آيه در اثبات رجعت اســت. آيا خداوند در روز 
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قيامت يك طايفه از هر قوم و جماعتى را زنده نموده و باقى آنها را رها مك‌ىند؟ اما 
 >

ً
حَدا

َ
مْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أ

َ
آيه‌اى كه راجع به قيامت م‌ىباشد اين است: >وَ حَشَرْناهُمْ فَل

)کهف/47(.
هُــمْ لا يَرْجِعُــونَ< )انبیــاء/95( از دیگــر آیــات 

َ
نّ

َ
ناهــا أ

ْ
ك

َ
هْل

َ
يَــةٍ أ آیــه >وَ حَــرامٌ عَلــى قَرْ

پیرامــون رجعــت و مورد اســتناد قمی در نوع چهــارم تأویل اســت. در این‌باره امام 
صــادق)ع( می‌فرمایــد: »خداونــد طايفــه‌اى را كــه مســتوجب عذاب شــده و هلاك 
نمــوده، در رجعــت باز نم‌ىگرداند. فقط در قيامت زنده خواهند شــد، اما به هنگام 
رجعت، مؤمنين خالص و كافرين خالص و كسانك‌ىه به عذاب الهى هلاك نشده‌اند 

بازخواهند گشت« )همان: 2/ 76(.
كَ إِلى مَعادٍ< )قصص/85( نمونه دیگر است.  رادُّ

َ
قُرْآنَ ل

ْ
ل

َ
يْكَ ا

َ
ذِي فَرَضَ عَل

َّ
ل
َ
آيه >إِنَّ ا

قمــی در این‌بــاره بــه روایتی از عمر بن‌شــمر به نقل از امام باقر )ع( اســتناد می‌کند 
کــه در آن امــام )ع(، در مــورد جابر بن‌عبدالله انصاری می‌فرمایــد: »خداوند جابر را 
رحمت كند كه در علم و دانش به مقام بلندى رسيد و تأويل اين آیه را م‌ىدانست. 
در روایت دیگر حریز همین روایت را نقل نموده، اما در پایان آن امام بیان می‌کند 
جابر تأویل این آیه که رجعت اســت را می‌دانســته اســت. در روایت دیگر به نقل از 
ابوخالد كابلى از امام سجاد )ع(، ذیل این آیه، پيامبر )ص( و امير المؤمنين )ع( و 

ائمه )ع( به عنوان رجعت‌کنندگان بیان شده‌اند )قمی، 1404: 2/ 147(.
قیامت و مباحث پیرامون آن از دیگر مورادی اســت که آیات آن، مشــمول »تأویل 
يْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ 

َ
مَتْ أ صابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّ

َ
يْفَ إِذا أ

َ
بعد تنزیل« می‌شود. آیه >فَك

< )نســاء/62( اســت. کــه در آن از اقدام 
ً
 وَ تَوْفِيقا

ً
رَدْنا إِلاّ إِحْســانا

َ
ــهِ إِنْ أ يَحْلِفُــونَ بِالل�ّ

فاســقان در قیامــت خبــر داده و می‌گویــد، فاســقان در قیامت نــزد پیامبر )ص( به 
دروغ قســم می‌خورنــد کــه قصــد مــا از گرفتــن خلافــت از امیرالمؤمنــان )ع(، صرفــا 
احســان و توفیــق بــوده اســت. قمــی در این‌بــاره روایتی به نقــل از ابن‌ابــی عمیر از 
صادقیــن علیهمــا الســام ذکر می‌کند که فرمودند: »بخدا قســم مصيبــت عبارت از 
گيــرد در كنــار حوض كوثــر براى آنكــه خداوند  آن  اســت كــه فاســقين را عذابــى فرا
صابَتْهُــمْ< )همــان: 1/ 162(. قمــی برخــی دیگــر از آیــات 

َ
يْــفَ إِذا أ

َ
م‌ىفرمايــد: >فَك

ونَ إِلاّ  را هــم در مــورد ظهــور قائم )ع( و هم قیامت دانســته اســت. آیه >هَلْ يَنْظُــرُ
ه< )اعراف/53( از این نمونه است.‌ 

ُ
يل وِ

ْ
تِي تَأ

ْ
هُ يَوْمَ يَأ

َ
يل وِ

ْ
تَأ

3-4-2. پیوند با جری و تطبیق
اصطــاح جــری برگرفتــه از روایــات اســت )طباطبایــی، 1390: 41/1( کــه اولیــن بار 
ح  ح خود بر کتاب الکافی به نام مرآة العقول فی شــر توســط علامه مجلســی در شــر



49

می
ر ق

سی
 تف

در
ل 

وی
م تأ

سا
 اق

تی
اخ

شن
عنا

ی م
کاو

وا

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان

1404

گرچــه علــی  اخبــار آل رســول، از آن نــام بــرده اســت )نــک. نصیــری، 1380: 70(. ا
بن‌ابراهیــم در تعریــف خود از انواع تأویل، نامی از »جری« به میان نیاورده اســت، 
اما ارزیابی نوع چهارم تأویل در کلام او  نشان می‌دهد که این نوع، از حیث کارکرد 
و منطق تفســیری، بیش‌ترین هم‌پوشــانی را با مفهوم »جری و تطبیق« در تفســیر 
شــیعی دارد. در تأویــل بعــد نزول، آیــه قرآن در عصر نزول نازل شــده و معنای کلی 
آن نیــز روشــن اســت، امــا تحقق کامــل مراد الهــی آن به آینــده تاریخ امت اســامی 
موکول می‌شود. در نتیجه، آیه ظرفیت آن را دارد که بر مصادیق متعدد و متغیر در 
طــول تاریخ منطبق شــود، بی‌آن‌که دلالت لفظی یا معنای بنیادی آن دســتخوش 
تغییر گردد. همین ویژگی، هســته اصلی نظریه جری و تطبیق را شــکل می‌دهد. در 
جری و تطبیق، آیه منحصر به شــأن نزول یا مصداق نخســتین خود نیســت، بلکه 
معنا ثابت می‌ماند و مصادیق آن در بستر زمان جریان می‌یابد. این جریان‌پذیری 
معنا، نه از باب توسعه ذوقی در تفسیر، بلکه بر اساس ظرفیت درونی متن قرآن و 

هدایت امام معصوم صورت می‌گیرد.
قمی در تأویل بعد تنزیل، به‌ویژه در آیاتی‌که به وعده‌های الهی، نصرت مستضعفان، 
سرنوشــت تاریخی اهل‌بیت )ع(، ظهور حضرت مهدی)عج( و مســئله رجعت اشاره 
دارنــد، عمــاً همیــن منطق را بــه کار می‌گیرد. او بــا تفکیک میان نــزول آیه و تحقق 
نهایی مراد آن، راه را برای انطباق آیه بر حوادث آینده هموار می‌سازد و بدین‌سان، 
تأویل را به امری تاریخی و تحقق‌پذیر تبدیل می‌کند. بر این اساس، تأویل بعد نزول 
را می‌تــوان نزدیک‌تریــن نــوع تأویل قمی بــه مفهوم جری و تطبیق دانســت؛ نوعی 
تأویــل کــه ضمــن حفظ ظاهــر و معنای آیــه، افق معنایی قــرآن را به آینده گســترش 

می‌دهد و پیوندی پویا میان متن وحی و جریان تاریخ برقرار می‌سازد.

4. نسبت مفهومی انواع چهارگانه تاویل

4-1. پیوند معانی چهارگانه تأویل با محکم و متشابه 
بــا توجــه به آنچه بیان شــد، می‌توان میــان انــواع چهارگانه تأویل در تفســیر قمی 
از آیــات قــرآن و محکم و متشــابه نوعی نســبت مفهومی برقرار کــرد. توضیح آنکه، 
کــه خــود قمــی نیــز تصریــح نمــوده، نــوع اول تأویــل، همــان محکــم  همان‌طــور 
اســت و همان‌طــور کــه در قســمت »تأویل فــی تنزیل«، ذکر شــد، محکــم از جهت 
گر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بیان  تقســیم‌بندی، شــامل نص و ظاهر اســت. و ا
کنیم، با »نص« در قیاس با »ظاهر«، هم‌پوشانی بیش‌تری دارد. لذا، سه نوع دیگر 

به عنوان متشابه خواهند بود.
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ایــن ادعاســت؛ وی متشــابه  از متشــابه، مبیــن   تقســیم‌بندی راغــب اصفهانــی 
علی‌الاطلاق را از سه جهت مورد بررسی قرار می‌دهد؛ از جهت لفظ، از جهت معنا و 
از جهت لفظ و معنا او در ادامه متشابه از جهت لفظ و معنا را بر پنج قسم کمیت، 
کیفیــت، زمــان، مکان، شــروطی که فعل با آن ها صحیح یا فاســد می‌شــود. )مانند 
صــاه، حــج، زکات و...( دســته‌بندی کــرده اســت )ســیوطی، 1421: 322/1و 323 
بــه نقــل از راغــب اصفهانــی(. طبق این تقســیم، می‌تــوان گفت نــوع دوم تأویل از 
منظر قمی با نوع پنجم متشــابه از جهت لفظ و معنا که توســط راغب بیان شــده، 
هم‌خوانــی دارد. همچنیــن نوع ســوم تأویل قمــی، که مربوط به تأویــل قبل نزول 
اســت، با متشــابه از جهت مکان که در واقع مربوط به اســباب نزول اســت، پیوند 

می‌یابد.
 نوع چهارم تأویل از منظر قمی نیز، با متشابه از جهت معنا از منظر راغب تناسب 
دارد. زیرا راغب، متشــابه از جهت معنا را شــامل اوصاف خداوند و اخبار و اوصاف 
قیامت می‌داند. از منظر وی صورت چیزی که حس نمی‌شود و یا چیزی از جنس 
آن را حــس نمی‌کنیــم، در وجود ما حاصل نمی‌شــود. از ایــن‌رو، آن اوصاف و اخبار 
بــرای مــا قابل تصور نیســت، از این‌رو، متشــابه‌اند. با این بیــان می‌توان گفت نوع 
چهــارم تأویــل از نظــر قمی، به نوعی بــا این جهت متشــابه هم‌پوشــانی دارد. زیرا 
قیامــت هنوز محقق نشــده و تحقــق تاریخی و مصداق نهایــی آن مربوط به آینده 

است.

4-2. پیوند معانی چهارگانه تأویل با کلام معصوم)ع(
بررســی روایات منقول از اهل بیت)ع( نشــان می‌دهد، مشــابه تقســیم‌بندی قمی 
از انواع تأویل، از امام علی )ع( به صورت مرســل نیز نقل شــده اســت. تفاوت‌های 
بســیار اندک میان کلام امام )ع( و عبارت قمی، این ذهنیت که ممکن اســت قمی 
عبارت امام را بدون اســتناد به ایشــان نقل کرده باشــد، تقویت می‌کند. همچنین 
غالــب منابــع پــس از قمــی، همچــون الآیــات الناســخة و المنســوخه )مــن روایــة 
النعمانی()شــریف مرتضی، 1421: 49(، نهج‌البیان شیبانی )1413: 48/1(، الفصول 
المهمــه حــر العاملی )1418: 597/1(، بحار الانوار )مجلســی، 1404: 90/ 68( و ... نیز 

این روایت را از امام علی )ع( نقل کرده‌اند.
 علاوه‌بــر ایــن در روایــات دیگری از اهل بیت)ع(، به یک یا چند نوع از این تأویل‌ها 
اشــاره شــده اســت. به عنوان مثــال محمد بن‌فضیل می‌گویــد که از امــام کاظم )ع( 
ا بِــهِ< )جن/13( ســؤال کردم، فرمــود: »هدایت،  لهدى آمَنَّ

ْ
ــا سَــمِعْنَا ا مَّ

َ
درمــورد آیــه >ل

ولایــت اســت و معنــای آیه این اســت که به مــولای خویــش ایمان بیاوریــم. پس هر 
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کس به ولایت ایمان بیاورد، از نقصان و ظلم و ســتم نمی‌هراســد. گفتم: این تنزیل 
آیه اســت، فرمود: نه، تأویل اســت«.  این روایت در واقع به »تأویل مع تنزیل« اشــاره 
دارد. گفتار علامه طباطبایی هم این مطلب را تأیید می‌کند. وی ذیل این آیه بیان 
مــی کنــد که در روایات اهل بیــت)ع(، هدایت در این آیه، بر ولایت حضرت علی )ع( 

تطبیق شده که صرفاً همان »جری« نه تفسیر )طباطبایی،1390: 20/ 48(.
در جای دیگر از امام باقر )ع( نقل شــده که فرمودند: »ظاهر قرآن همان مصادیق 
و مــواردی اســت که آیات درمورد آن‌ها نازل شــده اســت و باطن قــرآن، مصادیق و 
اشــخاصی هســتند که در آینده می‌آیند و مانند گذشــتگان )که آیــات درمورد آن‌ها 
نــازل شــد( عمــل می‌کنند« )عیاشــی، 1380: 11/1(. این مطلب به این معناســت که 
گرچه در این  آنچه درباره آنان نازل شــده، نســبت به این افراد نیز صدق می‌کند. ا
حدیــث امــام باقــر )ع( از تأویــل نام نبرده اســت، اما ایشــان در روایتــی دیگر ظاهر 
قــرآن را تنزیــل و باطــن آن را تأویــل می‌دانــد. در ادامه می‎فرماید بخشــی از تأویل 
قرآن گذشته است و بخشی هنوز تحقق نیافته است. قرآن مانند خورشید و ماه در 

حرکت است )همان: 11/1(.
مشابه این گفتار به نقل ازاسحاق بن‌عمار از امام صادق)ع( هم مشاهده می‌شود. 
ایشان پیرامون این مطلب می‌فرماید: »إن للقرآن تأویلاً فمنه ما قد جاء منه ما لم 
یجــیء فــإذا وقع التأویل فی زمان امام من الأئمــة ذلک الزمان« »قرآن تأویلی دارد 
کــه بخشــی از آن تحقــق یافتــه و بخشــی از آن محقق نشــده اســت. هــرگاه تأویلی 
در زمــان یکــی از ائمه )ع( فرا رســد، امــام آن عصر، آن را می‌شناســد« )صفار، 1404: 
195/1(. پیامبر )ص( نیز می فرماید: »در میان شــما کســی اســت که بر تأویل قرآن 
قتــال می‌کنــد، چنان که من بر تنزیل آن قتال کردم و او علی بن‌ابی طالب اســت« 
)عیاشی، 1380: 15/1(. همان‌طور که بیان شد، اهل بیت)ع( تحقق برخی از آیات 
را بــه آینــده موکول نموده‌اند، به گونه‌ای کــه برخی در آینده نزدیک و تا زمان امام 

باقر)ع( محقق شده و برخی دیگر هنوز محقق نشده‌اند.

نتیجه‌
ارزیابی معناشناسی تأویل از منظر قمی بر اساس تقسیمات چهارگانه او دراین‌باره، 

منجر به نتایج ذیل شد:
بــا نــص و ظاهــر( اســاس تفســیر محکمــات و  -تأویــل فــی تنزیل )هم‌پوشــانی 
تضمین‌کننــده اصالت ظاهر اســت، تأویل مع تنزیل )تفســیر( اهمیت معصوم )ع( 
در فهــم مــراد الهــی را تبییــن می‌کنــد، تأویــل قبــل تنزیل )مرتبط با اســباب نزول( 
پیوند قرآن با واقعیت‌هاى تاریخى عصر نزول را نشان م‌ىدهد و در نهایت تأویل 
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کید بر تحقــق تدریجى وعده‌هاى  بعــد تنزیل )هم‌پوشــان با جری و تطبیــق( با تأ
قــرآن در تاریــخ )نظیر مهدویــت و رجعت(، پویایى و جاودانگى قرآن را می‌رســاند. 
بــر ایــن اســاس، تأویل یــا عین تنزیل اســت، یا مکمــل آن، یا زمینــه آن و یا تحقق 

آینده آن.
-نــوع چهــارم تأویــل )تأویل بعد تنزیل( کــه قمی بیش‌ترین مثال‌هــای مربوط به 
آن را از آیــات مهدویــت و رجعــت آورده، نشــان می‌دهد قرآن متن بســته و تاریخی 

نیست، بلکه ظرفیت ذاتی برای انطباق بر مصادیق جدید و وقایع آینده دارد.
ح شده،  -آشکارکردن نقش محوری امام معصوم )ع( در سه نوع از چهار نوع مطر
از نتایــج مهمی اســت که نشــان می‌دهــد تأویل، بدون مرجعیــت امامت، ناقص یا 

ناممکن است.
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منابع 
قرآن کریم

گاه، حمیــد )1375(: »تأویــل قــرآن در منظــر اهــل بیــت)ع(«، پژوهش‌هــای قرآنــی،  شــماره 5و6، بهــار و  آ
تابستان.

کلیل فی متشابه و التأویل«، اسکندریه: دارالایمان. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم )بی‌تا(: »الا
ابن‌فارس، احمد )1382(: »معجم مقاییس اللغة«، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

ابوالفتوح رازی، حسین بن‌علی )1408(: »روض الجنان و روح الجنان«، مشهد: آستان قدس رضوی.
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